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با احمد {والفقارى كه سال هاست ل~ت قدم زدن را فراموش كرده است

 من و � سرباز �رY»ى ���

اين روزها فقط آرزوى قدم زدن دارم

ــت كه وارد  ــنبه نوزدهم مردادماه اس ــاعت حدود 12:30 ظهر يك ش س
ــان را به ميدان خزر  ــويم. طبق قرار قبلى، خودم ــارى مى ش فرودگاه س
ــانيم. دقايقى بعد رنجبر، مسئول روابط عمومى مركز توان بخشى  مى رس
ــودروى او به  ــوار بر خ ــود و س ــر قرار حاضر مى ش جانبازان مازندران س
ــمت منزل يكى از ساكنان اين شهر حركت مى كنيم. مردى كه يكى  س
از يادگارهاى دفاع مقدس است و انتخاب اول براى آغاز اين فصل از سفر 
ما. رنجبر در طول مسير درباره جانبازى كه قرار است دقايقى بعد ميهمان 
او و خانواده اش باشيم توضيحاتى مى دهد؛ احمد ذوالفقارى سال 61 به 
ــال هاست زندگى  درجه رفيع جانبازى نايل آمد و به دليل قطع نخاع، س

ــا او دليل ديگرى هم  ــت. البته ديدار ب ــده اس اش با ويلچر عجين ش
ــت كه حدود 25 سال پيش  دارد، احمد ذوالفقارى همان جانبازى اس
ــى در روزهاى پايانى دفاع مقدس با وجود قطع نخاع، تصميم به  يعن
راه اندازى مركز توان بخشى جانبازان قطع نخاع در استان مازندران 
ــم كند. جايى كه هرگاه  ــت تا براى هم نوعان خود فضايى فراه گرف
ــاز در جامعه و محيط  ــاى زندگى يك جانب ــختى ها و رنجش ه س
ــتان  ــواده آن ها را آزرد به اين خانه پناه بياورند و در كنار دوس خان
وهمرزمان خود آرامش پنهان در هياهوى آشكار روزهاى جنگ را 
ــويم، فضايى صميمى و  ــراى خود تداعى كنند. وارد خانه مى ش ب
سرشار از محبت و حس ميهمان نوازى. احمد ذوالفقارى كه حالا 
ــال دارد، با همسرش شهربانو و فرزندانش شوكت و   حدود 48 س
هادى در اين خانه زندگى مى كنند. بعد از گپ و گفتى دوستانه 
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